
 حفاظت آزمایشگاهی
 

 چطن ّا 

  عيٌه آسهايطگـاّي تايستي راحت تَدُ ٍ توام چطن ّا ٍ اعزاف صَرت را فزا گزفتِ ٍ در عيي حال

 .هاًـع اس فعاليت ٍ جاتجايي هحمك ًثاضذ

  ٍ در صَرت ًيـاس تِ پَضص چطوْا، ًصة علائن هثٌي تز استفادُ اس عيٌه يا هاسه هحـافظ چطن

 .الشاهي استصَرت در آسهايطگاُ 

 در صَرت وار تا ّز يه اس هَاد سيز، استفادُ اس عيٌه يا هاسه هٌاسة آسهايطگاّي ضزٍري است:  

o  هَاد هحزن، خَرًذُ ّا، يا هَاد سَسش آٍر 

o (استفادُ اس ضيطِ آلات تحت خلاء يا تحت فطار )افشايص يا واّص فطار 

o هَاد سزهاسا 

o هَاد لاتل اضتعال 

o َهَاد راديَاوتي 

o جزُهَاد هٌف 

o (ليشرّا )حفاظت ٍيژُ اس ليشرّا ضزٍري است 

o ًَر فزاتٌفص 

o هَاد خغزًان سيست هحيغي 

 تذى 

  ُرٍپَش ٍيژُ آسهايطگـاُ تزاي حفاظت اس لثاس ٍ پَست تذى در همـاتل هـَاد ضيويايي يا پخص ضًَذ

 .عزاحي ضذُ است

  تايستي تا ساًَي وارتز تاضذرٍپَش ٍيژُ آسهايطگـاُ تايستي ّويطِ هتٌاسة تا اًذاسُ تذى ٍ لذ آى. 

 دست ّا 

 پزسٌل آسهايطگاُ ّوَارُ تايذ دستىص ّاي هحافظ در داخل آسهايطگاُ تپَضذ.  

  علاٍُ تز حفاظت در تزاتز هـَاد ضيويايي خغزًان، تعضي اس دستىص ّا هي تَاًٌذ تخارات را جذب

  .وزدُ يا دست ّا را در هماتل حزارت )گزها( حفاظت وٌٌذ

 فادُ اس دستىص ّا، اس ٍضعيت ٍ سـالن تَدى آًْـا )سَراخ ضذگي، پارگي ٍ ...( اعويٌاى لثل اس است

 .حاصل وٌيذ



  تـزاي درآٍردى دستىص ّا، اتتـذا اس هچ دست ضزٍع وـزدُ ٍ دستىص را تِ عزف اًگطتاى تيزٍى

  .وطيذ

 تلافاصـلِ پس اس درآٍردى دستىص ّا، دست ّاي خَد را تطَييذ. 

 پاّا 

 ت اس پاّا، جلَگيزي اس آسية ديذگي در ٌّگـام تواس تا هَاد ضيويايي خَرًذُ، اضياء ّذف اس حفاظ

 .هي تاضذ ...سٌگيي، ضـَن الىتزيىي )تزق گزفتگي در سغَح خيس( ٍ 

  آسية پذيزتزيي لسوت تذى، ٌّگام ريشش يا سمَط هَاد ضيويايي خَرًذُ يا اضياء سٌگيي، پاّا

 .ّستٌذ

 يي تَصيـِ هي ضًَذ وِ تِ عَر وـاهل پاّا را پَضاًذُ ٍ آًْا را واهلاً در هحيظ آسهايطگـاُ، وفص ّا

 .حفاظت وٌذ

 پَضيذى اًَاع وفص ّاي سيز در آسهايطگاُ هوٌَع است:  

o صٌذل ّا ٍ دهپايي 

o وفص ّاي ٍرسضي ٍ فاتزيه 

o وفص ّاي وف چَتي 

o وفص ّاي پاضٌِ تلٌذ 

 گَش ّا 

  ٍ دسي تل تاضذ  58هَالعيىِ وِ سغح صذا تالاتز اس استفـادُ اس هاسه هحـافظ گـَش در هىاى ّا

  .الشاهي است

  ُدر هىـاى ّايي وِ صـذاّاي تيص اس حـذ هجاس ٍجـَد دارد، حتواً تايستي علائن ّطذار دٌّذُ استفاد

  .اس هاسه گَش، ًصة گزدد

 اًَاع هحافظ گَش عثارتٌذ اس:  

o ٍِرٍد صذا ايجاد هي وٌٌذ تَپي ّاي گَش: تا پَضاًذى گَش، حفاظت اٍليـِ را ًسثت ت. 

o  گَضي هحافظ: حفاظت تيطتزي را در هماتل صذا ايجاد وزدُ ٍ استفادُ اس آًْا تسيار راحت تز

 .اس تَپي ّاي گَش هي تاضذ

o  پٌثِ گَش: هحافظ ّاي ضعيفي در هماتل صذا تَدُ ٍ استفادُ اس آًْا تِ ّيچ ٍجِ تَصيِ ًوي

 .گزدد

 

 



 تيٌي 

  آسهايطگـاّي هي تَاًٌذ تخارات هحزن سوي ٍ هـَاد آلَدُ وٌٌذُ ايجاد تعضي اس رٍضْا ٍفعـاليت ّاي

 .وٌٌذ. لذا حفاظت اس دستگاُ تٌفسي در ايٌگًَِ ضزايظ ضزٍرت پيذا هي وٌذ

  پزسٌل آسهايطگاُ، در صَرت احساس تغييز در ويفيت َّا )آسهايطگـاُ/هحيظ وار(، تايستي هزاتة را

 .فَراً اعلاع رساًي وٌٌذ

 


